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 امر سوّم ادامه

ه بیان شد که قائلین به دلالت امر بر مرّه و قائلین به دلالت آن بر تکرار، سعی نموده اند اموری را به عنوان قرائن عامّه و ادلّ 
لت اوامر بر مرّه اشاره کردیم در بحث گذشته، به بعضی از قرائن عامّه مربوط به دلا ذکر نمایند. خارجیهّ برای اثبات مدّعای خود

و قرینه عامّه دلیل مهمترین  کهشد یان باوامر بر تکرار می باشد پرداختیم. و سپس به ذکر برخی قرائن عامّه که مربوط به دلالت 

، ن دلیلیک از مقرّرین ایهر  .شده است قریببه سه وجه ت می باشد که «مقایسه امر به نهی در جهت دلالت» قائلین به تکرار

آنها و و نقد و بررسی  اسخ هاپاین در ادامه به ذکر  .دهنداسخ پ ،ده اندنموبر حسب همان تقریبی که مطرح  ده اندمونسعی 

 پرداخت. خواهیم پاسخ مناسب با تحقیق،بیان همچنین 

 «رحمة الّه علیه» شیخ پاسخ بیان 

 :داجواب د به دو صورت می توان از این استدلال»رمایند: ، می فپس از تقریب دلیل اوّل به وجه اوّل ،1ایشان در العدّة
 بوده و نادرست است، بلکه نهی هم مثل امر ،یکی اینکه بگوییم اصل ادّعای دلالت نهی بر طلب ترک علی نحو الدوام و مکرّرا  

ة واحدة دفعبر طلب ترک متعلقّ  تنها ،هرهبظا نیزنهی  ارد،دلقّ مرّة واحدة دلالت بر طلب انجام متعنها ت ،هظاهربهمانطور که امر 
در  اینبر. بنای باشدمدلیل خارجی دیگری  مندنیاز ،مکرّرا  علی نحو الدوام و می نماید و اثبات دلالت نهی بر طلب ترک دلالت 
 .وجود ندارد ، در نهی و مقیس علیهبه عنوان وجه و علتّ تشابه و مماثلة میان امر و نهی معرّفی شده ، آنچهذکورممقایسه 

 این دومیان  ،حسب مقام استعماله بند، ولی می باشهی در جهت دلالت بر طلب مشترک آنکه بگوییم هر چند امر و ندیگر  و
تفاوتی وجود دارد که موجب استفاده تکرار از نهی و عدم استفاده تکرار از امر شده است و آن تفاوت این است که در امتثال 

 با انجام عمل، ابدیتّ و استمرار ولی در امتثال امر و مقدور مکلفّ می باشد،بوده  قولعار منهی با ترک عمل، ابدیتّ و استمر
ید، ترک نما عمل را ،هر زمان و مکانی و در هر حال می تواندمکلفّ بارت دیگر، عبه  ی باشد.مو مقدور مکلفّ نه نبودمعقول 

تفاده تکرار از نهی، ربطی به وضع یا ظهور این منشأ اسبردهد. بنارا انجام  عمل ،هر زمان و مکانی ر حال وولی نمی تواند در ه
امتثال نهی و عدم معقولیتّ و  قاممبلکه مربوط به معقولیتّ و مقدوریتّ تکرار در  ،نداردلی کرار توسّط مویغه نهی و یا اراده تص

 «.می باشدامتثال امر  مقامت تکرار در مقدوریّ 
                                           

و الجواب عن ذلك: أنا نقول في النهي مثل ما نقوله في الأمر، و أن الّذي یقتضيه ظاهره أن لا یفعل دفعة »»می فرمایند: می فرمایند:   202202، صفحه ، صفحه 11ایشان در العدّة، جلد ایشان در العدّة، جلد   --11
 زاد علی ذلك یحتاج إلی دليل آخر.واحدة و ما 

یعقل « لا تفعل كذا و كذا»ل لغلامه: الناس من فرق بينهما فقال: الاستعمال فرق بين الموضعين لأن النهي یعقل منه في الشاهد التكرار، أ لا ترى أن من قا   و من
و قالوا أیضا: إن النهي لما كان یقتضي الكف، و الكف عن المنهي عنه لا ضيق فيه و لا حرج فاقتضی و قالوا أیضا: إن النهي لما كان یقتضي الكف، و الكف عن المنهي عنه لا ضيق فيه و لا حرج فاقتضی  منه الامتناع علی كل حال، و ليس كذلك الأمر علی ما بيناه.

و قالوا أیضا: إن من انتهی عن الفعل في الأزمان كلها یقال فيه أنه انتهی و قالوا أیضا: إن من انتهی عن الفعل في الأزمان كلها یقال فيه أنه انتهی   لضيق.لضيق.لذلك الدوام، و ليس كذلك الأمر لأنه لو اقتضی الدوام للحق في ذلك المشقة و الذلك الدوام، و ليس كذلك الأمر لأنه لو اقتضی الدوام للحق في ذلك المشقة و ا
  ..««ق الثاني و هو الرجوع إلی الشاهدق الثاني و هو الرجوع إلی الشاهدو المعتمد هو الأول، و بعده الفرو المعتمد هو الأول، و بعده الفر  أخرى لا یقال أنه فعل ما امر بهأخرى لا یقال أنه فعل ما امر به  ء و فعله ثم فعل مرةء و فعله ثم فعل مرة  عما نهي عنه، و إذا امر بالشيعما نهي عنه، و إذا امر بالشي
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 «رحمة الّه علیه»اسخ شیخ پنقد 

، ولی به نظر می طرح می نمایندمه بعد تبده و پاسخ دوّم را در مردا رارقد خود در ما نحن فیه مَعتَوّل را مُپاسخ ااگر چه ایشان 

و با تفسیری که مثل ابو المعالی جوینی در البرهان از  مودهنایشان ذکر  با استدلال به دلیل اوّل به وجهی که ،رسد که پاسخ دوّم

 ،ده اندنمولیل اوّل را به وجه اوّل تقریب از ظاهر کلام کسانی که دمستفاد چون  .، تناسب بیشتری داردنده ااین وجه بیان نمود

در دلالت هر امری  ارتباطتکرار و ریشه یابی این  در جهت دلالت بر از طریق مرتبط دانستن امر با نهیمی خواهند که  آن است

جتناب از آنها به طور مستمرّ هست و اجتناب به طور مستمرّ، تنها بر نهی از اضداد متعلّق آن امر و اینکه نهی از اضداد، مقتضی ا

ند که این قرینه ماینب از مطالبی که ذکر شد را ثابت قرینه عامّه ای مرکّبا تکرار و انجام پی در پی متعلّق امر ممکن می باشد، 

ندارد، لکن به اعتبار این قرینه عامّه،  دلالت بر تکرار هو مادّ به لحاظ هیئتنفسه عامّه، ما را دلالت دهد بر اینکه هر چند امر فی 

 مقتضی تکرار متعلّق خود می باشد.

می باشند ارتباط میان امر و نهی به وجه مذکور  صدد ایجاد در، را به وجه اوّل تقریب نموده اند مذکورکسانی که دلیل در واقع 

ند بیان می نمای «رحمة الّه علیه» رّفی نمایند، و اماّ پاسخی که شیخمع ،در اوامرقرینه ای خارجی برای اراده تکرار متعلّّق  تا اینکه

چون نهی دلالت بر طلب دارد، ظهور در تکرار دارد و امر هم دلالت بر طلب می کند، پس  ،دوشادّعا  جایی است که مربوط به

اصل ظهور نهی در تکرار را نفی می نماییم ما  :گفته می شوددر مقام پاسخ  چنین صورتی است کهدر زیرا ظهور در تکرار دارد. 

، مضاف بر اینکه ظهور امر در مرّه قد به ظهور امر در مرّه می باشیممعتقد به ظهور نهی در مرّه هستیم، همانطوری که معتلکه ب و

 این مطلب وجود ندارد.اثبات دلیلی بر  بیان شد کهو در گذشته  ایشان استمبنای 

و مربوط به  شودخارج اساساً از خود نهی و صادر کننده آن  ،در نهی اقتضای تکرارکه است دد آن صچون در پاسخ دوّم و امّا 

 ،امر صادر شده از مولی نسبت به تکرارنتواند به عنوان قرینه عامّه برای اقتضای  ،تا اقتضای تکرار در نهی رددگامتثال و مکلّف 

ولی با این وجود، کسانی که مدّعی ارتباط نهی و امر  دارد، وّلابه وجه دلیل مذکور تقریب تناسب بیشتری با  لذامعرّفی شود، 

ریشه اقتضای نهی نسبت به تکرار، معقولیّت و مقدوریّت تکرار بپذیریم اگر  :می توانند بگویند ،اقتضای تکرار هستند جهت در

تنها در  ،چون تکرار امتثال اوامر .وجود دارد نیزل اوامر باشد، همین معقولیّت و مقدوریّت تکرار، در امتثا می در امتثال نهی

انجام متعلّق  ،تکرار از ، ولی اگر مرادیا حالتی باشدو  مکان ،در هر زمانتکرار، انجام متعلّق امر، مراد از فرضی معقول نیست که 

می تواند به اقتضای تکرار در نهی  یجهر نتدو  هبودامتثال امر نیز مقدور و معقول  در حدّ توان عرفی مکلّف باشد، تکرار ،امر

 د.معرّفی شو شارع اراده تکرار در متعلّق اوامر اثبات عنوان قرینه ای عامّه، در جهت

 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»


